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 چکیده 
اين  کند.ای است که رابطة انسان و طبيعت را به خوبی نمايان میفرهّ يکی از مفاهيم اسطوره

، در همة موجودات )انسان و حيوان( سَرَيان های دورة اسطورهکه به باور انساننيروی اَهورايی 
ی اهفردوسی اين نيرو گ شاهنامةد.در  شوخود می هایرساندن خويشکاریه کمال سبب ب دارد،

ای در جهت گامی انسان و طبيعت را در دورة اسطورهو هم با نمادهای جانوری همراه است
فی سازد. مقالة حاضر با روش توصيبرقراری نظم و نجات طبيعت از سلطة ضدّ طبيعت آشکار می

ظم، در ايجاد ن)سپيدا( و برهّ )فرهان( ی فرهّ با نمودهای جانوری پرنده هاگریتحليلی به کنش ـ
 سالی، سرمای سخت و...( با اقتباسخشکيعت از تسلّط ضدّ طبيعت )ديوان، نجات انسان و طب

پردازد. نتايج پژوهش نشان فردوسی برای کودکان و نوجوانان می شاهنامةمحمّدرضا يوسفی از 
 ایجانوری فرهّ را در ساحتی اسطوره محورانه، نمادهایيکردی زيستبا رويوسفی دهد که می

ه با بخشی از طبيعت است ک است. بنابراين، فرهّ در اين آثاربرای مخاطبان خود بازنمايی کرده 
نقش  رساند.زمان به بقای انسان و ناانسان ياری میمقابله با شرور و برگرداندن نظم گيتی، هم
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 مقدمه

ترين عوامل تأثيرگذار در ای، يکی از مهمنگاه انسان به طبيعت در دورة اسطوره
شيوة زندگی و نحوة تعامل او با طبيعت است. طبيعت دارای دو چهرة خير و شر 

همه  ایکند. در نظر انسان اسطورهاحترام با آن زندگی میاست که انسان با ترس و 
های نيک و بد تواند سويهچيز همچون خودِ او دارای جان و حيات است و می

داشته باشد. امروزه اکولوژی با ترسيم چرخة حيات، انسان را نه سرور و مسلّط بر 
گويد محال کند. اين چرخه به ما میطبيعت، بلکه جزوی از طبيعت قلمداد می

باشد. است که به بخشی از طبيعت آسيب برساند، اما تأثيری بر حيات انسان نداشته
ای نيز ديده اين ارتباط ميان انسان و طبيعت، با تعبيری متفاوت در بينش اسطوره

شود. طبيعت در بينش اساطيری يک کلّيتّ است که انسان جزوی از آن به شمار می
جوهری ميان جزء و کل هم ز هم جدا نيستند. رابطةو کلّ ارود و اين جزء می

ها از ها ديده شود، همة آندرواقع، اگر يک جدايی ظاهری ميان پديده .وجود دارد
يک جوهر و سنخ هستند و هرچيزی که جزء را تهديد کند، کل را نيز به خطر 

ارد. ها وجود دتوان گفت يک همدمی سحرآميز ميان پديدهکه میاندازد؛ چنانمی
ای که محيط زيست انسان و طبيعت اين کلّيتّ جهان اسطوره( 199: 1954)شايگان 

ای دارد؛ چنانکه آورد، نظمی خاص براساس تعريف انسان اسطورهرا به وجود می
پيوند ميان انسان و طبيعت در ساحت اسطوره نيازمند هيچ نظام علتّ و معلولی به 

کند که هيچ رابطة علتّ و معلولی رد بيان میمعنای امروزی نيست.کاسيرر در اين مو
ای وجود ندارد و هر چيزی ممکن است از چيز ديگری پديد در دورة اسطوره

بيايد، بدون آنکه منطقی برای آن وجود داشته باشد. وی پديد آمدن جهان را از 
داند و اينکه هر جسم حيوان، گل يا درختی خاص در اين دوره، امری عادی می

: 1939 )ر.ک. ضيمرانتواند با چيز ديگری پيوند زمانی و مکانی داشته باشد،چيزی می

پوچی  دهندةای با قوانين منطقی امروز متفاوت است، نشاناما اگر بينش اسطوره( 22
آن  ایو وهمی بودن آن نيست؛ بلکه اساس آن نظام خاصی است که انسان اسطوره

( 194: 1954)شايگانکند. زندگی می را برای خود تعريف کرده است و بر اساس آن

ای، جهان يک ماهيتّ عينی و تجربه شونده و يک ماهيتّ در نظر انسان اسطوره
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ساس جهان بر اعقلی و انتزاعی دارد؛ زمانی که اين دو به يکديگر پيوسته باشند، 
و بدون آن دچار هرج و  کندیم نيآن را تضم یاستوار است که هست ینظام و نظم

کند که اسطوره دارای حقايق نقل می 1. ضيمران از سی اس لوئيسودشیمرج م
کلیّ و انتزاعی است، اما بيان عينی اين حقايق کلیّ در اسطوره وجود دارد. وی 

دهد که تفاوت اسطوره با علم اين است که هر دو حوزه فقط با معناهای توضيح می
ربه، گيری تجتواند ضمن به کارکلیّ و انتزاعی امور سر و کار دارند، اما اسطوره می

 (5: 1939)ضيمران مجرّدترين مفاهيم را نيز مجسمّ کند. 
ای آن را به جهان عينی يکی از اين مفاهيم مجردّ و انتزاعی که انسان اسطوره

بخشد، اسطورة فرّه است. فرّه در اصل و در ابتدا عاملی خواند و تجسّم میفرامی
شود. در زامياديشت، از فرّی سخن به ها میدهاست که سبب بهترين کيفيتّ پدي

ميان رفته است که از آنِ اهورامزدا است و اهورامزدا آفريدگان را با آن آفريده است؛ 
سيار و ب»، «بسيار و دلکش»، «بسيار و خوب»سپس اين آفريدگان را در کيفيتّ، 

پورداوود ) کند.میذکر « بسيار و درخشان»، «بسيار و کارآمد»، «بسيار و دلکش»، «زيبا

. شودرا شامل می)گياهان و حيوانات(  اين آفريدگان انسان و غيرانسان( 995: 1933
 از انسان و ناانسان دگانيهمة آفر انيمشترک م یمفهوم عامل نيفرّه در ابنابراين، 

 نيبهتر  یعنيکمال خود  یها به سوآن تي( است که سبب هداواناتيو ح اهاني)گ
توانند خود ؛ چرا که همة آفريدگان اهورايی میشودمی هاآن يیاکارکرد و هدف غ

را به بهترين درجة کمال؛ يعنی وجود اهورايی نزديک کنند. عامل ديگری که در 
شود بخشی آن به طبيعت است و اين نظم هنگامی پديدار میفرّه نهفته است، نظم

 که ضدّ طبيعت نابود شود.
اين به کليتّ انسان و طبيعت اختصاص داشت و با گذشت زمان، فرّه که پيش از 

کند. يابد و به سوی فرهنگ حرکت میضامن نظام گيتيانه بود، به تدريج تحوّل می
شود و فرّه را در اختيار ها میپادشاه که برگزيدة اهورامزدا است، سرور همة انسان

ه در آن بسيار که مفهوم فرّشاهنامهگيرد تا جهان را به نظم و سامان درآورد. در می
شود، فردوسی اين نيروی نهفته در وجود پادشاهان، پهلوانان و آزادگان را ديده می

                                                           

1. C.S Lewis 
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ها بخشد، به طوری که برخی از آنهای مختلفی مجسمّ و عينيتّ میبه روش
نسان ها با اموجوداتی برگرفته از طبيعت هستند. نمادهای طبيعی فرّه و همراهی آن

گام بوده است و هيچ صر اسطوره با طبيعت هماهنگ و همدهد که انسان عنشان می
در  های مختلفنيستند. اين هماهنگی به صورت کدام فراتريا فروتر از يکديگر

های پس از اسطوره به صورت فرّه نمايان شده و با انسان همراه است تا او را دوره
ه ذشته بها ياری دهد، با اين تفاوت که نسبت به گدر مراحل مختلف و سختی

 است.سمت و سوی فرهنگ متمايل شده
 

 های پژوهشروش و پرسش

تحليلی، اسطورة فرّه و رابطة انسان و طبيعت و  ـمقالة حاضر با روش توصيفی 
فردوسی برای کودکان و  از شاهنامة محمدّرضا يوسفی فرهنگ را با اقتباس

يوسفی يکی از کند. محمّدرضا گرا، تحليل مینوجوانان، با رويکرد نقد بوم
شاهنامة نويسندگان حوزة کودک و نوجوان است که آثار بسياری را در زمينة 

لف های مختفردوسی برای کودکان و نوجوانان نوشته است. در اين پژوهش، نشانه
است.  دهشاسطورة فرّه از ميان پنجاه اثر اقتباسی اين نويسنده گزينش و تحليل 

که « فرهان»و « سپيدا»ود جانوری فرّه؛ يعنی دهد که دو نمجوها نشان میوجست
کنند و ضامن نظم زاد پادشاه هستند، در امور مختلف به او کمک میهمراه و هم

جهان )طبيعت و انسان( هستند. نويسنده در به کارگيری اين نمودها در آثار خود 
 ها، جمشيد وای که در برخی از داستاننظمی منطقی را نداشته است، به گونه

هوشنگ و فريدون دارای دو فرّة سپيدا و فرهان هستند. به هر روی، فرّه در آثار 
 يوسفی به شکل جانور نمود و تجسّم پيدا کرده است.

 :های ذيل است کهاين پژوهش در پی پاسخ به سؤال
های محمّدرضا يوسفی، نمودهای جانوری فرّه چه کارکرد و نقشی در اقتباس -1

 دارند؟ 
محورانه و تعاملی به انسان و غيرانسان توجه گر با نگاهی زيستاسآيا اقتب -5

داشته و از فرّه در جهت منافع انسان و غيرانسان بهره برده است و يا با نگاهی 
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محورانه از فرّه در جهت منافع انسان مانند استفادة بيشتر انسان از طبيعت، انسان
 ست؟ايجاد نظم اجتماعی و يا سياسی استفاده کرده ا

 

 پیشینة پژوهش

 هایهای زيادی نوشته شده است و هر کدام به جنبهدربارة فرّه، مقالات و کتاب
 اند.مختلفی از آن اشاره کرده

اهنامه شهای مختلف فرّ در ، به جنبهفرّ در شاهنامهدر  تا(،)بی ،قلی اعتماد مقدمّعلی
ا به ه که خداوند فرّه رپرداخته است. در اين اثر بيشتر به اين موضوع پرداخته شد

بخشيده و شاهان و پهلوانان ايرانی و بيگانگان دارای فرّه هستند. همچنين همگان 
رساند. همچنين از در جنگ نيز به پادشاه ياری می شدن دارد وفرّه قابليتّ ديده 

 اشاره شده است.  نيز ميان عناصر طبيعت، به فرّه در خورشيد و سيمرغ
باستان، به مسائل فرّة ايزدی در آيين پادشاهی ايران (، در 1959) ،ابوالعلاء سودآور

استان های ايران بهايی از آن در نوشتهسياسی و اجتماعی فرّ در ايران باستان و نمونه
 و نيز دورة اسلامی پرداخته است. 

مقايسه تطبيقی فرّة ايزدی در »با عنوان  یامقالهدر  (،1999) ،رويانی و موسوی
 شاهنامةهای خويشکاریِ فرّه در ، به موارد مشترک و تفاوت«مهابهاراتاو  شاهنامه

پرداخته و نمودهای فرّه را در اين دو اثر بررسی و همچنين  مهابهاراتافردوسی و 
اند که بخشی فرّ به پادشاه نيز اشاره کرده و به اين نتيجه رسيدهبه چگونگی قدرت

به دليل نزديک بودن اين اثر به اسطوره،  اراتامهابهتر و در درونی شاهنامهفرّه در 
 تر است.تر و ملموسعينی

شناختی اسطوره فرّ و کارکردهای تحليل انسان»با عنوان  یامقاله(، در 1994) ،قائمی
تی شناخهای انسان، علاوه بر اينکه ويژگی«فردوسی و اساطير ايران شاهنامهآن در 

ة مايهای جانوری اين بنکند، به شناسهليل میو خويشکاری اسطورة فرّ را تح
فردوسی ذکر کرده و توانسته  شاهنامةهای آن را در ای نيز پرداخته و نمونهاسطوره

 رابطة انسان و طبيعت را بنماياند.
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بررسی نمادهای تصويری »با عنوان  یامقاله(، در 1993)، ماهوان، ياحقیّ و قائمی
 های، نمادهای تصويری مفهوم فرّ را در نگاره«اهنامهشهای فرّ با تأکيد بر نگاره

فردوسی تحليل کرده و آن را در قالب سه نقش ماية  نور، پرنده و سرير  شاهنامة
ا فرّه ها بهای پرندگان و رابطة آناند. بخشی از اين مقاله که به نگارهبررسی کرده

  پرداخته است، از نظر رابطة انسان و طبيعت اهمّيتّ دارد.
نمادهای جانوری فرّ  در » ای با عنوانه(، در مقال1996) ،ايرانی ارباطی و خزاعی

، با توجه به تفکّر زرتشتی در حاکميتّ دينی ساسانيان آن را عاملی «هنر ساسانی
اند که به صورت نمادهای مختلف در آمده برای تحکيم و مشروعيت پادشاه دانسته

توان به نقوش است. از جملة اين نمادها می و در هنر دورة ساسانی تجلیّ يافته
پرندگان ) سيمرغ و باز(، چهارپايان ) قوچ، ميش، برّه و بز( و گياهان اشاره کرد 

 که هر کدام با بخشی از قدرت مادّی و معنوی پادشاه در ارتباط هستند. 
خويشکاری و »با عنوان  یامقاله(، در 1999) ،آبادی و بساکقايينی کريم

های اساسی پادشاهی همچون راستی، ، مؤلّفه«شاهنامهکاری شاهان ناخويش
اند که پادشاه به عنوان خردورزی و دادگری را توضيح داده و به اين نتيجه رسيده

ها را در جهت رفاه مردم ها و خويشکاریرأس هرم قدرت بايد همة اين مسئوليت
ادشاهان را با فرّه در و آبادانی کشور به کمال انجام دهد. همچنين خويشکاری پ

های خود را به خوبی انجام ندهد و دچار اند و اگر پادشاه مسئوليتارتباط دانسته
فرّ و فروغ اهورايی از او  شود وصفات اهريمنی همچون آزمندی، دروغ و ... می

 گسسته خواهد شد. 
هی در فرّة ايزدی و عنايت ال»با عنوان  یامقاله(، در 1999) ،زادهيوسفی و بيگ
، به رابطة فرّه به عنوان موهبتی اهورايی برای پادشاه و عنايت «ایجهان اسطوره

ادشاه اند که فرّه در پو به اين نتيجه رسيده مولوی پرداختهمثنوی الهی به عارفان در 
شود و تا زمانی که به صفات ها میو عنايت الهی برای عارفان، سبب سروری آن

که  اندين سروری پابرجا خواهد بود. همچنين بر اين عقيدهاهريمنی آلوده نشوند، ا
ای عرفانی و مثنوی، عرفانی حماسی است که ستيز فردوسی حماسه شاهنامة

شود. بنابراين، دو مقولة عنايت الهی و فرّة ايزدی ناسازها در هر دو اثر ديده می
يدگاه ن داد که ددارای خاستگاه و منشأ واحدی است. پيشينة پژوهش دربارة فرّه نشا
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های نويسندگان در مقالة حاضر به سه دليل با اين مقالات متفاوت است و نوآوری
خاصی در آن صورت گرفته است؛ نخست آنکه نمودهای جانوری فرّه در يک اثر 

ه تحليل گرايانفردوسی برای کودکان و نوجوانان با رويکرد بوم شاهنامةاقتباسی از 
پردازد، اما در منابع اصلاح رابطة انسان و طبيعت میشود و اين رويکرد به می

فردوسی و هنر و بيشتر معطوف به مناسبات شاهنامة مذکور، فرّه صرفاً در اسطوره، 
اجتماعی تحليل شده است. دوم آنکه نويسندگان چگونگی به روزرسانی شدن 

 ضرورت و شاهنامهنمودهای جانوری فرّه را در آثار اقتباسی محمّدرضا يوسفی از 
 اند. سومين نوآوری مقاله آن استپرداختن به رابطة انسان و طبيعت در  نظر داشته

بخشی و نجات طبيعت از سيطرة ضدّ طبيعت در اسطورة فرّه با که به کارکرد نظم
 گرا پرداخته شده است. رويکرد بوم

 

 چارچوب نظری

حاصل نگاهی  ای و رابطة تعاملی انسان و طبيعت،بينش اسطوره فاصلة ميان
مدن محورانه را با پديدآمحور به طبيعت است. شايد بتوان اين رويکرد انسانانسان

اد. ای در يک راستا قرار داستدلالات عقلانی و فلسفی و دور شدن از تفکر اسطوره
 ای شدندهای منطقی جايگزين تفکّر اسطورهو استدلال 1به  گفتة ضيمران، لوگوس
ای با ی، اسطوره را به فلسفه نزديک کردند. چنين انديشهو لوگوس و دانش عقلان

های فلسفی در يونان آغاز شد و دگرگونی اساسی در بنياد و ساختار انديشه
ی از های استعارگران طبيعت، برداشتهای اساطيری پديدار گشت. کاوشبرداشت

نانی رد يوطبيعت را رها کرده و استدلال منطقی را جانشين آن کردند. هنگامی که خ
های هشتم و هفتم پيش از ميلاد پديدار شد، انديشه و اسطوره راه در ميانة سده

بخشی هراکليتوس، لوگوس را اصل سامان( 22: 1939 )ضيمرانخود را جدا کردند. 
هستی عنوان کرد و اينکه اين مفهوم و انديشة انسانی تناسب و تقارن عالم را پديد 

ين انسانِ صاحب انديشه، غايت هستی قرارگرفت. بنابرا (22)همان: آورد. می
دار اين انديشه بود. ، ميدان«هاستانسان ميزان تمام پديده»پروتوگراس با شعار 
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به دنبال او سوفولوکس نيز با صراحت اعلام کرد که معجزه در ( 23: 1939 مرانيض)
 ( 23)همان: تر از انسان نيست. جهان کم نيست، اما هيچ يک عظيم

های خود را در جهان امروز آشکار کرد ای نشانههای اسطورهشدن از بنياندور 
شود، ترين دغدغة انسان تبديل شد. آنچه بحران زيست محيطی ناميده میو به بزرگ

کشی از آن است. در ها بهرهمحورانه به طبيعت و قرنحاصل همين رويکرد انسان
ديشه و باور نسبت به جايگاه خود در جهان امروز، آنچه انسان نياز دارد، تغيير ان

محور و های انساندربارة نظام 1جهان و تصوّر محوريتّ انسان است. پُل تيلور
محورآنچه سبب تعهدّ و عدم تعهدّ های انسانکند که در نگرشمحور ذکر میحيات

شود، آسايش و تحقّق آرزوهای انسان است؛ در غير اين به محيط زيست می
يست هيچ ارزشی ندارد و مسئوليّتی برای انسان در قبال محيط صورت، محيط ز
محيط های زيستاما در مقابل، نظام( 951: 1953)ر.ک. پويمان  آورد،زيست پديد نمی

داند و اينکه خير و صلاح موجودات محور، محيط زيست را دارای ارزش ذاتی می
گونه که خير و صلاح ها مهم است. همانزندة غيرانسان همانند خير و صلاح انسان

انسان، رسيدن به موجوديّتی سالم و حفظ آن است، بايد تلاش شود که موجودات 
ان ای انسغير انسان نيز به تماميتّ وجود خود در جهان دست يابند. چنين انديشه

وظايف مستقيمی  موجودات از انسان و ناانسانکند که در قبال همة را متعهّد می
ها محافظت کند. هنگامی که انسان اين ا احترام بگذارد و از آنهداشته باشد، به آن

نيادی ای برساند، وظايف او در قبال دنيای طبيعت، به گونهتعهّدات را به انجام می
ه شود و ديگر از ديدگاه انسان ببا وظايفش در قبال دنيای تمدّن انسانی متوازن می

 (955؛ همان: 955: 1953 مانيوپز ، نقل اتيلور.ک.)رشود. همه چيز نگريسته نمی
توجّه به محيط زيست همة مسائل مربوط به انسان؛ يعنی علوم اجتماعی، سياسی، 

شود. يکی از رويکردهای نوظهور که مسئوليت انسان روان شناسی و... را شامل می
دهد، توجّه به ادبيات و استفادة آن در تغيير را در مقابل محيط زيست نشان می

ن گرا است. نقد همة متون ادبی با اينسان به محيط زيست با عنوان نقد بومانديشة ا
دهد که نويسندگان رابطة انسان و طبيعت را در آثار خود چگونه رويکرد نشان می
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آورندة روشی بود که با وارد کردن ادبيّات به  قلمرو اند. اين نقد، پديدبازنمايی کرده
 برگزيد.  محيط زيست، رسالتی هنرمندانه را

ابداع شد و پس از او چريل  1ويليام روکرتگرا توسطاصطلاح نقد بوم
در جلسة انجمن ادبيّات غرب، اين اصطلاح را به عنوان  1959در سال  5گلوتفلتی

بخشی از واژگان برای رويکرد انتقادی به مطالعة نوشتارهايی دربارة طبيعت به کار 
وع نقد، در يک سو ادبيات و در سوی ديگر در اين ن( xviii: 1996)گلوتفلتی برد. 

 ایای است و مطالعات ميان رشتهمحيط زيست قرار دارد. موضوع آن ميان رشته
شود. مباحثی که در اين نقد مطرح در علوم تجربی و علوم انسانی را شامل می

ای از مسائل مادّی )در اکولوژی( و مسائل معنوی است که هدف هر شود، آميزهمی
 (55: 1995)پارساپور مک به بقای انسان است. دو ک

در ادبيات فارسی همة متون ادبی در ژانرهای چهارگانة حماسی، عرفانی، غنايی 
گرا را دارند. علاوه بر اين ژانرهای اصلی، و تعليمی، قابليتّ نقد با رويکرد نقد بوم

وب اين توانند در چارچهمة ژانرهای مدرن همچون ادبيّات کودک و نوجوان می
شی بخنقد، تحليل و بررسی شوند. ادبيات کودک و نوجوان نقش مهمیّ در آگاهی

دک بخش است که به کومحيطی دارند. ادبيات کودکان مسيری متنوّع و لذتّزيست
 9)ادوگناکند تا چگونگی مواجهه با محيط زيست را در جامعه بياموزد. کمک می

يشرا م)کند. شناختی کودکان را تقويت میادبيات، رشد ذهنی و اين نوع ( 34: 5412

نگيز براکنندگی، آموزندگی و تخيلّقدرت ادبيات کودک در وجوه سرگرم (91: 5416
دادن به ذهنيتّ ها به دليل داشتن اين ابعاد، قدرت شکلبودن آن است و داستان

ی که در با توجّه به اين تعاريف، هر نوع داستان( 5: 5415 3)بهالاکودکان را دارند. 
ود. گرايانه نقد شتواند با رويکرد بومدايرة ادبيات کودک و نوجوان قرار گيرد، می

های متون کهن برای کودکان و نوجوانان نيز در دايرة در ادبيات فارسی، اقتباس
 نامةشاهويژه هايی که از ادبيات حماسی بهگيرند. اقتباسادبيات کودک قرار می
نسان ای که رابطة اهای اسطورهمايهبه دليل داشتن بناست، فردوسی صورت گرفته
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ار آث ماية اين رويکرد نقد باشد.تواند دستدهد، میو طبيعت را کاملاً نشان می
ی با اثر هاياقتباسی برای کودکان و نوجوانان از نظر ساختار و زبان و محتوا تفاوت

املاً متفاوت است؛ کهن دارد؛ زيرا بستر فرهنگی و اجتماعی آن با اثر کهن ک
کند، پديد آمدن اثر اقتباسی در چارچوب به آن اشاره می 1گونه که ليندا هاچنهمان

يکی از اين ( 135: 5446 هاچن)زمان و مکان، جامعه و فرهنگ هر کشوری است. 
ها ضرورت نياز انسان در اصلاح رابطة انسان و محيط زيست است که سوگيری

شده لحاظ کرد. اقتباس و هنری در متن اقتباستوان آن را با شگردهای می
فردوسی برای کودکان و نوجوانان يکی از شاهنامة های روزآمدسازی داستان

تواند رابطة انسان و طبيعت را به کودکان و نوجوانان کارهايی است که میراه
 بنماياند. 

 

 بحث و بررسی

 فرّه در میانة انسان و طبیعت

، ضامن به کمال رسيدن انسان و طبيعت است. اين کمال ایفرّه در مفهوم اسطوره

در نظر گرفت که در انسان و غيرانسان « بهترين خويشکاری»توان در مفهوم را می

شود که عاملی بر سر راه به کمال رسيدن وجود دارد. انجام اين امر زمانی ممکن می

« ضدّ طبيعت»وان تانسان و طبيعت وجود نداشته باشد. اين عامل بازدارنده را می

ای، نيروهای ضدّ طبيعت، ديوان يا سوية شرّ طبيعت دانست. در مفهوم اسطوره

های محمّدرضايوسفی، فرهّ سالی، سرمای سخت و... هستند. در اقتباسمانند خشک

با نمودهای طبيعی )سپيدا( و )فرهان( توانايی مقابله با ضدّ طبيعت را دارند و سبب 

يتی دوباره به آن بازگردد. به عبارتی، بخشی از طبيعت با شوند نظم و کمال گمی

 خيزد. در ادامه به نيروهای ضدّ طبيعتکمک انسان به مقابله با شرور طبيعی برمی

 شود.و چگونگی مواجهة فرّه)سپيدا( و )فرهان( با اين نيروها پرداخته می
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 سپیدا و مقابله با ضدّ طبیعت

ه مربوط به دوران پادشاهی جمشيد و هوشنگ های محمّدرضا يوسفی کدر اقتباس
با جمشيد و هوشنگ ارتباط دارد و برای از بين بردن « سپيدا»ای به نام است، پرنده

ها نشود به آها و طبيعت میآنچه ضدّ طبيعت است و سبب ويرانی زندگی انسان
زدی، در يبه عنوان نماد نيروهای فراطبيعت و ا« پرنده»رساند. به کار رفتن ياری می

در فرهنگ نمادها چند ويژگی به پرنده ای دارد. ای اسطورهمايهملل مختلف بن
گر خدايان هستند؛ چنانکه در اختصاص داده شده است؛ ازجمله پرندگان ياری

ای ها است؛ از جمله پرندهمستندات متون ودايی پرنده نماد دوستی خدايان با انسان
ا رود و آن رنيافتنی میبر روی کوهی دست جوی نوشابة مقدسّ سومهوبه جست

آور پرندگان در جهان سلِتی پيام (199: 5،ج1953)شواليه و گربران بخشد. به انسان می
ها قدرت همچنين هوپی( 544)همان: يا دستيار خدايان و جهان آخرت است. 

لاً با عموها پرندگان را مدهند. آنجادويی ارتباط با خدايان را به پرندگان نسبت می
سری پيچيده در ابر که نماد باران و هدية خدايان حاصلخيزی برای زمين است و 

ای شکسته به دورِ سر که نشانة آفرينش و زندگی و باز شدن و ای از دايرهبا هاله
در ايران باستان نيز پرنده نمادی ( 549)همان: کنند. به نشانة ارتباط تصوير می« در»

اند ماهوان و ياحقیّ اشاره کردهتوان در آن ديد. ها را میيژگیاز فرّه است و اين و
کردند يا چترهای که در ايران باستان پادشاهان پرِ هما را بر تاج خود نصب می

دهندة ارتباط فرّ شاهی و همای است. آراستند. اين امر نشانشاهی را بر آن می
ها، ج و تخت سرستون کاخهمچنين تصوير هما بر تا( 155: 1993)ماهوان و ياحقی 

ای نشاندن آن بر بازوی شاه و حتی تزيين خلعت و جامة شاهی با پرِ همای نشانه
ای از رابطة پرِ پرندگان نشانه)همانجا(  بخشی اين پرندة نمادين بوده است.از فرّه

تعاملی انسان و طبيعت در عصر اسطوره است؛ يک نوع نشانة مادیّ و ملموس. 
 شود. در داستانفردوسی نيز ديده میشاهنامة د پرنده برای فرّه در مادّی بودن نما

زال و سيمرغ، سيمرغ که فرّه زال است به صورت کاملاً مادّی و با جسميتّ کامل، 
به گفتة مختاری اگر فرّه در آيين زرتشتی بيشتر وضعی معنوی را شود. ظاهر می
ه سيمرغ چيره است. فرّه بکند، در آئين پرستش سکاها وضعيتّ طبيعی ارائه می
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سيمرغ به هيئت طبيعی و مادیّ مندان است، اما کنندة فرّهصورت معنوی حمايت
گرفتن مادیّ بودن فرّ و ياری( 99: 1999مختاری )خود اين کار مهم را بر عهده دارد. 

شود. در اين متن آمده است نيز ديده می يشتبهراماز پر و استخوان مرغ وارغن در 
پرسد که اگر از مرد بدخواه با جادويی آزرده شود، چه شت از اهورامزدا میکه زرت
مرغ وارغن بزرگ شهپر  دهد که پری ازای بايد بينديشد. اهورامزدا پاسخ میچاره

گويد کسی که را بر تن خود بمال و با آن ساحری دشمن را باطل کن. همچنان می
اشته باشد، هيچ انسان قدرتمندی استخوانی از اين مرغ دلير را با خود همراه د

تواند او را بکشد. آن پر مرغکانِ بسيار فرّ و صاحب احترام است و او را در نمی
ای که اشاره شد، جزئی مطابق باور اسطوره( 292: 1933)پورداوود گيرد. پناه خود می

را مايه سن اين بنکريستينتواند همان خاصيت را داشته باشد.از کلّ پيکر مرغ می
داند که ميان موجود زنده و اجزای جدا شده از تن ناشی از  تصوّری ابتدايی می

سودآور  (569: 5292)ها و پرها ارتباطی جادويی وجود دارد. مانند انگشتان، مویاو
يب ارامنه صلکند که داند. او اشاره میمی بالَک )پر( را در آثار باستانی نشانة فرّ

دهند و آن را )پرک خاج( دو بالَک در زير آن نمايش میمقدسّ خود را معمولاً با 
مند و چون پرکِْ ارمنی معادل فرّخ فارسی است و نامند؛ يعنی خاج فرخّ  يا فرهمی

های زير صليب به جای در اصل از ريشة فرّ است، در اين ترکيب نمادی، بالک
مشيدآمده است که دربارة فرّة ج زامياديشتدر  (59: 1959) اند.فرّخ به کار رفته

وقتی جمشيد از اهورامزدا روی برگرداند فرّه به شکل مرغ وارغن از او گسسته 
 ( 993: 1933)پورداوود شد و پريد. 

 

 سپیدا در مقابل ديوان

های محمّدرضايوسفی، ديوان يکی از فردوسی و اقتباس شاهنامةها، در اسطوره
غيرانسان هستند. ديوان در اصل،  نظمی در ميان انسان وترين عوامل ايجاد بیمهم

حاصل پيوندهای فرهنگی آريايی و هند و ايرانی هستند و در طول تاريخ، 
گانة خدايان قراردارند: نخست اَسوراها که اند. ديوها در زنجيرة سهتغييرکرده

فرمانروايی و روحانيت دارند و خدای خدايان هستند، دوم خدايان ارتشيار و 
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دارند و خدايان نيرومندی هستندکه اژدهای خشکی و جنگجو که لقب ديو 
ون های گوناگفرستد. سوم خدايانی که پديدهسالی را پس از فصل گرما میخشک

های وِدايی که همة اين گروه خدايان بخشند. در گذر از انديشهطبيعت را جلوه می
د و رسشوند، لقب اَسوراها به اهَورا که لقب سرور بزرگ است، میستايش می

 شکنندة ديوان( در مقابلپردازد و لقب ويديو )در همزرتشت به مقابله با ديو می
 )آموزگاراهوراکيش، صفت برجستگانی چون اهورامزدا آناهيتا و زردشت است. 

1931: 13 ) 
های ديواباد، ديواکوه، ديوسرما های محمّدرضايوسفی چند ديو با نامدر اقتباس

ز سرما و خورشيد( اد که با عناصر طبيعت )باد، کوه، و ديوهای تاريکی وجود دارن
سامانی و اند. هر کدام از اين ديوها عامل بینظر واژگانی و مفهومی ترکيب شده

 بازگرداندن آرامش به جهانتشويش ميان انسان و غيرانسان هستند و سپيدا برای 
ها نمود طورهرساند. اين ديوها در اسشاه ياری میبه جمشيدشاه و هوشنگ آدميان

فردوسی  شاهنامةها نسبت داده شده است، اما در هايی به آندارند و خويشکاری
ترکيب ديو )ضدّ طبيعت( و عناصر طبيعت با هم نيامده است. محمّدرضا يوسفی 

شاه را با آنان به کمک سپيدا در شاه و هوشنگکردارهای اين ديوان و نبرد جمشيد
 : ها بازنمايی کرده استاقتباس

ها ارزور گريوه، چکادی در دوزخ است که همواره محل در اسطوره ديواکوه: -1
در اقتباس ( 39: 1936 بندهش)کنند. ورزی میسکونت ديوان است که همه دروغ

نشين از آزارهای ديواکوه به جمشيد شکايت مردم کوه نخستين نوروز جهان
ز ستم ديواکوه نجات بده. او گله ما را ا»گويند: ها با گريه و زاری میکنند. آنمی

( 6: 1991)يوسفی « برد.های ما را به بردگی میگيرد و بچّهگله گوسفندان ما را می

رود و پس از يک شبانه روز نبرد، جمشيدشاه به دنبال سپيدا به دل کوهستان می
 )همانجا( دهد. ديواکوه را شکست می

ا هند و ساختن ديوارها به آنفردوسی ديوها کمربستة جمشيد هست شاهنامةدر 
 نسبت داده شده است:

 را                    رمود پس ديو ناپاک بف
 هرآنچ از گل آمد چو بشناختند

را به آب اندر آميختن خاک   
ساختند سبک خشت را کالبد  



 فاطمه محمدّزاده ـ زهرا پارساپور شناختی ـــــــــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 64

 کرد به سنگ و به گچ  ديو ديوار
 برداشتی ديو که چون خواستی

 آگهیبدشان نبود رنج و ز ز
 

کردکار  هندسی از برش به خشت  
برافراشتین گردو ن بهز هامو  

 ميان بسته ديوان به سانِ رهی
(59 :1، ج1991)فردوسی    

به گفتة پورداوود دو وای وجود دارد؛ يکی ايزدی نگهبان هوای پاک  ديواباد: -5

آور است. وی همچنين و سودبخش و ديگری ديوی نشانة هوای ناپاک و زيان

با صراحت  ونديداد 2از ديو وايو اسم برده نشده، اما در فرگرد  تيشرامگويد در می

مينوی از اين ديو ياد شده و همراه با ديو مرگ؛ يعنی استويدوتو آمده است. در 
از وای وِه و وای وتر)هوای خوب و هوای بد( سخن به  112فقره  5فصل  خرد

يگر در مقابل وای ميان رفته است. وای وتِر به همراهی استوويدوتو و ديوهای د

کوشند که روح را به دوزخ کشانند. وِه و سروش بهرام در سر پل چينوَت می

نيز باد  بندهشدر ( 193: 1933)پورداوود بنابراين، ديو ويو با ديو مرگ مربوط است. 

نيرويی طبيعی با ويژگی دوگانه است. در آغاز باد نيکو از اين زمين به شکل مرد 

سپيدچشم که جامه و پوشش سبز و موزة چوبين داشت، پانزده سالة روشن و 

ها کرد، آن قدر دلپذير بود که وقتی بر انسانآفريده شد. هنگامی که از زمين گذر می

آمد. هنگامی که با نيروی ها جان میبردند؛ چنانکه به تن آنها لذّت میوزيد، آنمی

 بال ديو رفتند و آن را آلودهديوان با تلاش بسيار به دنخود از آب درياها را ساخت، 

تکهّ  بوزد و خسته شد و نتوانست بر همة کشورهاو سست کردند. بنابراين، باد 

که اهورامزدا آفريده است  اهريمن به ديوان گفت که باد قدرتمند و شجاعی راتکّه شد. 

: 1936 بندهش. .ک)رشوند. ابود کنيد همه آفريدگان نابود میاگر باد را ن ؛ زيراکنيدنابود 

93) 

ديواباد مانند باد و توفان به جنگ جمشيدشاه  نخستين نوروز جهان،در اقتباس 
آيد. همة بادها به فرمان ديواباد هستند و تا وقتی که او دستور ندهد، هيچ بادی می

بارد. جمشيدشاه با ياری سپيدا بَرد و باران نمیابرها را به اين طرف و آن طرف نمی
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 رود و پس از دو شبانه روز نبرد، سرانجامبخشد به جنگ ديواباد میکه به او نيرو می
-14: 1991)يوسفی رود. سالی از بين میشوند و خشکشود. بادها آزاد میپيروز می

6) 
ی از يک»توان با ديو ملکوس يا مرکوس يکی دانست. اين ديو را می ديو سرما: -3

يو ملکوس يا مرکوس است که با رويدادهای مهم در پايان هزاره اوشيدر، آمدن د
آورد. اين سرمای جادوگری در پايان هزارة اوشيدر سرما و بارانی سخت پديد می

 «کند.سخت و طولانی، بيشتر مردم و چهارپايان رادر چهار  زمستان نابود می
پی شکست درديوان که پی نخستين نوروز جهان،در اقتباس  (33: 1933)آموزگار 

های پر از يخ در دل کوهستان زندگی ديواسرد رفتند که در يخچالخوردند، پيش می
با نور ( سپيدا 54: 1991)يوسفیفرستاد. کرد و سرما و بوران را به سوی مردم میمی

چشمانش جمشيدشاه را گرم کرد. جمشيدشاه با ديواسرد جنگيد. هوا گرم شد و 
 (53)همان: بهار فرارسيد. 

خواهد که برای شاه از سپيدا میهوشنگم سده،روزی به نادر روايت اقتباسی 
شاه در گوش سپيدا مقابله با سرمای سختِ زمستان به او ياری رساند. هوشنگ

ام مرا ياری کن! تو که فرّة ايزدی من هستی و خداوند تو را به ياری»گويد: می
( 5 :همان) «رحم چگونه مردم را از مرگ دور کنم؟فرستاده، بگو در اين زمستان بی

ی رود. او به کوهستانهای بلند میزاری پر از درخت و بوتهسپيدا به سوی بيشه
نشيند. ماری های خشک میهای خشک است. در ميان بوتهرسد که پر از بوتهمی

کند. مار فرار اش را به سمت مار پرتاب میشاه نيزهرود. هوشنگبه طرف او می
ها روشن جهد. بوتهاز آن بيرون میخورد و نوری کند و نيزه به سنگ میمی
و نجات  شاه به آتشيافتن هوشنگشوند. به اين ترتيب، سپيدا چگونگی دستمی

 ( 14-13 )همان:آموزد. مردم سرزمين را از سرما به او می

ها ها را در برف گرفتار و آنخواهند انسان، ديوان میگرم تر از آتشدر داستان 
از سپيدا کمک می خواهد و هنگامی که بر پرهای سپيدا  شاهرا نابود کنند. هوشنگ

رسد که لباسی گرم برای مردم فراهم کند. کشد، ناگهان به فکرش میدست می
يکی از پادشاهان پيشدادی و دارندة فرّه است. در  اوستاهوشنگ در ( 5-9: همان)

 آمده است که هوشنگ برای زرتشت در بالای کوه، هزار صد 6،کردةيشتآبان
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اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند قربانی کرد و از او خواست که پادشاهی جهان 
های ها و کرپانها، کاویرا به او ببخشد و بر همة ديوان، مردمان، جادوگران، پری

پرستان وَرنه را ستمکار تسلّط يابد؛ چنانکه دو سوم از ديوهای مازندران و دروغ
اين نيروی تسلطّ بر ديوان مازندران و ( 513 -512: 1993)پورداوود نابود کند. 

 برای هوشنگ آمده است: فردوسیشاهنامة شهرياری و آبادانی جهان در 
 مهی چو بنشست بر جايگاه

 که بر هفت کشور منم پادشاه
 وزان پس جهان يکسر آباد کرد

 

تخت شاهنشهی بر چنين گفت   
و فرمانروا به هرجا سرافراز  

کرد از داد گيتی پر همه روی  
(59: 1، ج1991 ی)فردوس  

به هوشنگ نسبت داده مبارزه با ديو سرما و کشف آتش از مواردی است که 
ن تريترين و کاربردیشود که هوشنگ به يکی از مهم. فرّه سبب میشده است

رای را بنين عنصر طبيعت؛ يعنی آتش دست يابد و به کمک آن ساختن ابزار آه
 فردوسی آمده است:هنامةشازندگی انسان فراهم آورد. در 

 چنگ آمد به آهن نخستين يکی
 سر مايه کرد آهن آبگون

 آهنگری پيشه کرد بشناخت، چو
 

سنگبه آتش ز آهن جدا کرد    
کشيدش برونخارا  آن سنگ کز  

کردو تيشه ارهّ  تبر، گراز و  
(جا)همان  

 های آب را به دريا روان کرد:پس از کشف آتش، جوی 
 راه کردبه جوی و بکشت آب را 

          
 به فرّ کيی رنج کوتاه کرد  

(94 :)همان  
های محمّدرضا يوسفی آمده است، هوشنگ از سپيدا همچنان که در اقتباس

کردن جامه دن مردم از گزند سرمای سخت، درستخواهد که برای در امان مانمی
 فردوسی آمده است: شاهنامةرا به او ياد بدهد. در 

 يش نکوستمو ز پويندگان هرچه
 سنجاب نرم چو روباه و قاقم چو 

 پويندگانبرين گونه از چرم 
                          

پوستبکشت و به  سرشان برآهيخت    
گرم چهارم سمورست کش موی  

گويندگانبپوشيد بالای   
(91 :)همان  
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خورشيد يکی از عناصر مهمّ طبيعی در اسطوره های ايرانی ديوهای تاريکی:  -4
ايش قابل ست« تيزاسب»و « جاودانی»خورشيد با صفت « خورشيد يشت»ر است. د

کنند و جا تابيده است. ايزدان مينوی فرّ و فروغ آن را جمع میو فروغش در همه
کنند تا به کمک آن زمين سرازير و پراکنده میعالم مينوی به عالم مادّی و روی از 

 ين يشت، خورشيد سبب پاک شدنفرّ خورشيدی، راستی را در جهان بيفزايند. در ا
های روان،آب چشمه، آب دريا و آب شود. آبهای جهان مادّی میهمة پديده

شوند. همچنين خورشيد با ضدّ طبيعت در نبرد است و ايستاده با خورشيد پاک می
وند. شاند، با پديدار شدن آن نابود میديوها که هميشه عامل تباهی طبيعت بوده

ای و حماسی ای اسطورهبا خورشيد رابطه ارتباط پرندگان (539: 1993)پورداوود 
است. مدبّری و حسينی پرندگانی همچون کلاغ، زاغ ، سيمرغ، شاهين، چکاو يا 

اند که با خورشيد در ارتباط هستند. رابطة چکاوک و خروس را پرندگانی دانسته
ر و قدرت يکديگدهد که نيروهای طبيعت بر جلوه خورشيد، پرنده و فرّه نشان می

قدرت و عظمت تواند به صاحب فرّه وان فرّه میها به عنافزايند و ترکيب آنمی
رّه در و ف يوسفی سپيدا با خورشيد و پادشاه های محمدّ رضاببخشد. در اقتباس

اه اش به کمک پادشآيد، با فرّة خورشيدیارتباط است و هر کجا مشکلی پيش می
 رود.می

شود و ها دچار آشوب میهنگامی که همة سرزمين يدچون خورشدر داستان 
چهار گروه بازرگانان، کشاورزان، موبدان و جنگجويان با جمشيد چالش دارند، 

ه شود و سپس بکند. سپيدا به جمشيد خيره میجمشيد با سپيدا مشورت می
رود تا رابطة  نگاه سپيدا را با خورشيد دوزد. جمشيد به فکر میخورشيد چشم می

در بخش ديگری از داستان آمده است که فرماندة ديوان  (9: 1991)يوسفی ريابد. د
ها جمشيد شاه را همراه خواهند. آنگويد ديوان گوهر و زر و گوسفند و بز نمیمی

در جايی ( 59 :)همان ها را از تاريکی به روشنايی بياورد.خواهند که آناش میبا فرّه
خيزد، جمشيد شاه و غرشّ ديوان به آسمان برمی هاديگر، هنگامی که فرياد آدم

ه شود. ديوان گوش ببوسد و به خورشيد خيره میگيرد، میسپيدا را در آغوش می
اه گويد هر پادشافتد که میشوند. او به ياد سخن سپيدا میفرمان جمشيد شاه می
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ين ننيکويی بايد مانند خورشيد باشد و بر همگان يکسان بتابد. پادشاهی که چ
 (53 :1991يوسفی )پوشانند. نباشد، ابرها روی او را می

 

 سالیسپیدا و خشک

 های سپيدا، روياندنهای محمّد رضا يوسفی، يکی ديگر از خويشکاریدر اقتباس
ای جو و گندم از زمين است. در جامعة کشاورزی استفاده از غلّات جايگاه ويژه

نبودن هر  وراک بز و گوسفند است وا و جو، خهزيرا گندم، خوراک انسان ؛دارد
 دارد.ها را از ادامة زندگی باز میها انسانکدام از آن

، همة مردم از وجود فرّه با خبر هستند و آن را رزانه دختر گندمدر داستان 
ها ها همراهی کند، از سختیانديشند که اگر فرّه با آندانند و مینيرويی اهورايی می

گويد که بايد از هوشنگ شاه بخواهند تا پيرانه به دخترها میکنند. نجات پيدا می
های به سپيدا، پرندة سپيدش بگويد تا از اهورامزدا بخواهد گندم  و جو را در زمين

ها بروياند؛ زيرا ديگر گندم برای خودشان و جو برای بز و گوسفندهايشان وجود آن
هوشنگ شاه است و از طرف گويند که سپيدا نشان فرّة ايزدی ها میندارد. آن

مردم با ( 6: همانک. .ر)ها را ياری خواهد کرد. ميشه آناهورامزدا پيش او آمده و ه
رويش  (13 :همان)پاشند. های گندم را روی زمين میاميد به همراهی سپيدا دانه

گياهان بيش از هر چيز، با آب و باران ارتباط دارد. در اين اقتباس اشارة صريحی 
 سالیترديد آنچه سبب خشکاما بی ،سالی نشده استکمبود آب و خشک به

شود، کمبود آب و باران است. عاملی که از ديرباز در ايران وجود داشته و هم می
های آن شود. منطقة جغرافيايی ايران به صورتی است که خشکیاکنون نيز ديده می

است  واحد جغرافيايی بزرگی وسيع است. به گفتة بيک محمّدی، فلات ايران بسيار
فلات تقريباً در مرکز که در جنوب غربی آسيا و در منطقة معتدله قراردارد. اين 

نيمکرة شمالی واقع شده و در حدّ  1«نوار صحرايی»دنيا يا نوار  کمربند خشک
فاصل نواحی خشک و بيابانی آسيای مرکزی و مناطق خشک و گرم آفريقای شمالی 

ای نين ايران سرزمينی با ناهمواری متنوعّ )کوهستانی، جلگهو عربستان است. همچ

                                                           

1. Desert belt 
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و دشتی( است که تقريباً در کمربند خشک و بزرگ دنيای قديم قرار گرفته و در 
ای يکسان از نواحی بيابانی و استپی سرد آسيای مرکزی و مناطق خشک و فاصله

اين موقعيتّ ( 94و 59 :1994محمدی )بيکهميشه گرم شمال آفريقا واقع شده است. 
هايی مربوط به آب و باران و قداست آن شده جغرافيايی سبب پديدآمدن اسطوره

و از يک س .به گفتة دادور، آب از دو جهت برای ايرانيان اهمّيتّ داشته استاست. 
توليد  یای طبيعی است که برای آشاميدن و از سوی ديگر، عاملی حياتی براپديده

اوری شده است. چنين باشتن محصولاتی استفاده میدغذا و سرسبزی و محصولات 
ميان ايرانيان امری مهم و داند، در که آب را سبب باروری و زايندگی طبيعت می

است و بخش مهمیّ از اساطير به اين عنصر حياتی اختصاص يافته است.  پيچيده
 (112: 1993)دادور 

 رسالی(، که دخشکاسطورة تيشتر، ستارة باران و ستيزة آن با اَپوش )ديو 
ای از اهمّيتّ باران در سرزمين ايران است. و تيشتريشت آمده است، نشانه بندهش

آمده است که تيشتر با همراهان خود بهمن و هوم ايزد، آب را با نيروی  بندهشدر 
ان آورد. و گاو، سی شبانه روز بار ر فرستاد. تيشتر به شکل مرد، اسبباد به سوی اب

ان به اندازة تشت بزرگ آبی بود و به اين سبب، آب در زمين هر سرشک آن بار
همين نکته در  (63: 1936)فراوان شد و به بلندی مردی آب در زمين ايستاد. 

 آمده متفاوت است. بندهشاما با روايتی که در  ،تيشتريشت نيز آمده است
يشت شترتاما در  ،شودتشتر و اپوش فقط در آغاز آفرينش ديده میستيزة  بندهشدر 

ة سالی در مقابل فرشتاين نبرد دائمی است و در فصل باران، ديو قحطی و خشک

شود. ايرانيان ستوده می همه در نزدرزق، کوشاست. برای همين است که تشتر اين 

من تشتر را مثل خود شايستة  :گويداهورامزدا به زرتشت می 25يشت فقرة در تشتر

ت و سبب خرّمی و روزی فرشتة باران اسحمد و ثنا آفريدم برای آنکه تشتر 

ن تريآب و خشک و گرم ايران، باران و آب از بزرگست. در سرزمين کمهاسرزمين

فرشتة باران بايد عزيز و محترم باشد.  ،بنابراين .رودهای خداوند به شمار مینعمت
 ( 565: 1993 )پورداوود
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 فرهان و ضدّ طبیعت

رّه سفيد و کوچکی به نام فرهان، فرّة جمشيد رضا يوسفی، بهای محمّدر اقتباسد
 توان از اهمّيتّاستفاده از نماد برّه به عنوان فرّه را میو تهمورث و فريدون است. 

د. انها همواره مقدسّ و مفيد بودهچهارپايان برای انسان دانست. جانوران نزد انسان
کرده و مقدسّ میرا برطرف ها مفيد از آن جهت که نيازهای خوراک و پوشاک آن

يشت وجودات را ستوده است. در فروردينجهت که اهورامزدا روان همة ماز آن 
گرد و های چهارپايان اهلی، برّی، آبی، پرندگان، جانوران بيابان( روان23کردة )

ها، فروهرهای های چرندگان ستوده شده است و در کنار اين ستايش روانروان
ای فرّه با در دورة اسطوره (391: 1993)پورداوود است. اين جانوران نيز ستوده شده 

يشت، بهرام که فرشتة پيروزی است، در بهراماين نماد عامل پيروزی است؛ چنانکه 
شود. اين ده شکل شامل نيروهای طبيعی، انسانی با ده شکل بر زرتشت ظاهر می

د ار در کالبها برای پيروزی او لازم است. نخستين بو حيوانی است که وجود آن
د های زرين، سومين بار در کالبباد تند، دومين بار درکالبد گاو نر زيبايی با شاخ

ين، چهارمين بار در کالبد شتر های زرد و لگام زرّ اسب سفيد زيبايی با گوش
کند، های تيز حمله میگير، پنجمين بار در کالبد گرازی که با دندانسرمست دندان

ن، کالبد مرغ شاهي د پانزدة سالة نورانی، هفتمين بار درششمين بار در کالبد مر
زيبايی  کالبد گشن بز دشتیکالبد ميش گشن دشتی، نهمين بار در  هشتمين بار در

های سر تيز و دهمين بار در کالبد مرد رايوند زيبای مزدا آفريده ظاهر با شاخ
پيروزی به چهارپايان  بخش زيادی از اين عوامل ،بنابراين( 255 - 299 :)همانشود. می

 اختصاص دارد.
 امهشاهنفرّه که به صورتی نمادين در « های جانوریشناسه»قائمی با اشاره به 

که  کندهمچنين بيان میها را تجسّم فرّة الهی دانسته است. او اند، آننيز وارد شده
 شاهنامههای حيوانی فر در ترين جلوهميش، ميش کوهی يا قوچ )غرم( از مهم

 (192: 1994)قائمینيز آمده است.  کارنامة اردشير بابکانستند که در ه
رود و ، هنگامی که اردوان به دنبال اردشير می(19 :1999) کارنامة اردشير بابکاندر 

 دهند که: کند، به او پاسخ میجو میوپرس از رفتن او
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 به دمّ سواران يکی غرم پاک           
 وانبه دستور گفت آن زمان ارد

 او فرّ اوست کهچنين داد پاسخ 
 به تازاو را  ابديغرم در نيگر ا
      

 چو اسبی همی بر پراکنده خاک 
وی چرا شد روان اين غرم با که  
نيک اختری  پرّ اوست وشاهی  به  

درازبه ما بر گردد  کار همه  
(19: 1999)اردشير بابکان     

ــ شاهنامهدر  ــير ذکر ش ــی)ده اســت. نيز همين مورد دربارة اردش : 1991 فردوس

هنگامی که رســتم تشــنه به دنبال  خوان رســتمهفتدر همچنين  (6/123/599-944
ــمه ــوی چش ــت، غرمی او را به س  و 5/53/913همان: ) کند.ای راهنمايی میآب اس

شاره به يک قاب گچی که از تيسفون به دست آمده  (914و  911و 915 سودآور با ا
د شوو قوچ ديده است. در اين قاب سر قوچی ديده میای را بين فرّه است، رابطه

که دستاری به دور سرش بسته شده و روی دو بالک قرار گرفته است و آن دو نيز 
دليل اند. وی رابطة بالک و قوچ را بیدر پايين به وسيلة دستاری به هم بسته شده

فرّه به شــمار  ای ازآن را نشــانه کارنامة اردشــير بابکانداند و با اشــاره به نمی
سنگمی ستار را در  شی از انطاکيه را آورد. وی همچنين ترکيب قوچ، بالک و د فر

 (59: 1959). داندنمادی از فر می
هنگامی که رستم چند شبانه روز بر پشت رخش  هفت خوان رستمدر اقتباس 

رسد. تشنگی و خستگی بر او و آب و علف میتازد، به بيابانی خشک و بیمی
د بينآيد. قوچی را میم بسته به هم میآراشود. چشمان رستم آرامره میرخش چي

کند و صدای چک چک آب در رود. چشمانش را باز میکه پيشاپيش رخش می
اندازد. رستم و رسد. خود را در آب میای میپيچد. رخش به چشمهسرش می

 (9-14: 1992)يوسفی کنند. رخش از مرگ نجات پيدا می
، برةّ سفيدی با جمشيد شاه همراه است و اکنون به دنبال ضحّاک و کژدم در اقتباس
فرهان ( »51: 1999)يوسفی گردد که نشان اهورايی داشته باشد و فرّة او شود. کسی می

 نشستآورد که جمشيد شاه باشکوه و عظمت بر تخت میروزگاری را به ياد می
درخشيد و فرهان را ج بر سرش میو فرماندهان و سران و بزرگان دورِ او بودند. تا

فرهان در دلش اميدی زنده  زايش فريدون،در اقتباس  (55 :)همان« در بغل داشت.
واند يعنی کسی که بت ؛های بسيار که دنبال فرجان گشته بودشود، پس از سالمی
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فرّه را به او ببخشد، اکنون از سخنان ضحاّک دانست که فرجان، از مادرش زاييده 
شد. فرهان پيش فرانک نيز سرگردان به فرهان خيره می (95: 1993 )يوسفی شود.می
 .«گويد: فرّه ايزدی جمشيد شاه!چرخد و فرانک میرود و به دورِ فرانک میمی

ی ايزدفرّة »گويد: گيرد و ناخواسته میشود و فرهان را در آغوش میفرانک خم می»
 (35 :)همان« فرزند من!

 

 مستان سختفرهان و مقابله با ز

با  برف»شود: ، سرمای سختی بر سرزمين چيره میتهمورث ديوبنددر اقتباس 
های برف را بر چشم و دهان کولاک، گرَته باريد...های درشت از آسمان میدانه

جمعيت انسانی ( 6: همان) «بست.ها يخ میپاشيد و اشک زنان بر گونهاين و آن می
 ها بَس نيستای درون دژ برای آنهديگر خانه»ای که رو به افزايش است به گونه

در يکی از روزهايی ( 15 :)همان« اند.و بيرون از دژ هم تا دامنة کوهستان خانه ساخته
جامگی مردم که تهمورث و مادرش گلبار، نگران سرمای سخت زمستان و بی

ه ب هايشگريزد. پشمکند، از او میکه با جمشيد بازی میهستند، فرهان در حالي
رهان پشم فافتد. تهمورث ش به پشم فرهان میکند و گلبار چشمها گير میگلدان

تاباند. گلبار مادر تهمورث هنگامی که چشمش به نخ گيرد و میرا از گلبار می
 «فرهان که نشان فرّة ايزدی است، به ما چيزی آموخت.»گويد: افتد، میپشمی می

. شودريسيدن و جامه دوختن رايج می پس از آن، استفاده از پشم گوسفندان و
رسد، هر کس برای خود و هنگامی که زمستان دوباره از راه می (19-54 :)همان
ای دوکی است. سازد و در هر خانهريسی میای از پشم دارد. گلبار دوک پشمجامه

رف زمستان با همة ب»زنان به ريسيدن پشم و بافتن جامة پشمی مشغول هستند و 
« يد.کشوفان و کولاکش چون ديوی شکست خورده در کوهستان نعره میو يخ و ت

 (94 :)همان
فردوسی نيز استفاده از پشم ميش و بره و ريسيدن آن برای دوختن شاهنامة در 

 جامه به تهمورث نسبت داده شده است:
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 یموپس از پشت ميش و بره پشم و 
 پوشش به جایبه کوشش از او کرد 

 

روی  ندبريد و به رشتن نهاد   
رهنمایبه گستردنی بد هم او   

(92: 1ج، 1991 )فردوسی  
 

 فرهان و مقابله با ديوان

تا  کنندهنگامی که در سرمای سخت، ديوان حمله می ،تهمورث ديوبنددر اقتباس 
کند و در ها نبرد میجهان را نابود کنند و فرهان را با خود ببرند، تهمورث با آن

 تر است،همراه است. ديواوژن که از همة ديوها بزرگتمام مدّت نبرد، با فرهان 
« شاه است، همان را اهريمن از ما خواسته است.آن فرّة ايزدی تهمورث»گويد: می

کند، تهمورث به فرهان زمانی که ديواوژن به تهمورث حمله می (92: 1993)يوسفی 
نگاه او درخشد و تهمورث از شود. چشمان فرهان چون دو مرواريد میخيره می
همه جا روشنايی چشمان فرهان ديوان را از تهمورث دور ( 96: )همان گيرد.نيرو می

ها فرهان سرش را از دهانة چاه عقب کشيد و به ديوان چشم دوخت. آن»کند. می
سرانجام تهمورث ديوبند با ياری  (36 :)همان.« زنان از روشنايی گريختند... نعره

اش تهمورث فرهان را گرم و مهربان به سينه: »دهدفرهان ديوان را شکست می
 :)همان« شاه بود گذر کردند.روی خاکستر ديوی که همچون هوشنگ فشار داد و از

65) 
 9کردة  ،يشت)مسلحّ( است و چنانکه در رامها تهمورث زيناوند در اسطوره

ديوان خواهد که قدرتی به او بدهد تا بر همة آمده است، تهمورث از اهورامزدا می
ها پيروز شود و بتواند اهريمن را به پيکر اسبی درآوَرد و مردمان و جادوان و پری

و در مدتّ سی سال در دو کرانة زمين بتازاند و اهورامزدا اين کامروايی را به او 
فردوسی نيز تهمورث  لقب ديوبند دارد. شاهنامة در ( 223: 1933)پورداوود  .بخشدمی

 رّ فیِ دست يافتن به پادشاهی تهمورث هستند، او با ياری هنگامی که ديوان در پ
 شود.ها پيروز میکند و بر آنخود با ديوان نبرد می

 ميان جهاندار بستش فرّ به 
 ديوان افسون گران همه نرهّ

گرانگرز  گردن برآورد به   
گرانبرفتند جادو سپاهی   
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 روديوشان پيشدمنده سيه
 

عوَهمه باسمان برکشيدند   
(93 :1991 سی)فردو  

ده ها و حيوانات پديد آمتشويشی در ميان انسان شاه،جمشيدسوگند در اقتباس 
ن هستند. ديواکوه پادشاه هراسا« ديواکوه»زيرا مردم از موجودی به نام  ؛است

رد با نب شاه بهکند. جمشيدحيوانات را نابود می است که زنان و مردان و کوهستان
ی چشمان فرهان به ياری روشناي»زنند، اما او حلقه می رود. ديوان دورِديواکوه می

شاه آمد. ديوان خشمگين شدند. چشمان خود را بستند تا روشنايی چشمان جمشيد
ها زن و مرد و کودک و بز و گوسفندی را که در دست فرهان آزارشان ندهد. آن

ان بر با ياری فرهو سرانجام جمشيدشاه  (16: 1993)يوسفی « داشتند رها کردند.
 شود.ديواکوه پيروز می

 

 نتیجه

ای است که به دليل داشتن نمودهای طبيعی، رابطة انسان فرّه يکی از مفاهيم اسطوره
ای انسان و طبيعت کاملاً با يکديگر توان در آن ديد. در دورة اسطورهو طبيعت را می

ر رد و دهماهنگ هستند و فرّه نيرويی درونی است که در انسان و طبيعت وجود دا
شود. به تدريج اين نيروی نهفته به سوی ها مینهايت، سبب کمال خويشکاری آن

کند و در اختيار انسانی کامل )پادشاه( که برگزيدة فرهنگ انسانی حرکت می
گيرد و اين انسان به کمک فرّه نظم جهان را بر عهده اهورامزدا است، قرار می

ندازه ه به يک افرّه همان نيرويی است ک ،یهای محمدّرضا يوسفگيرد. در اقتباسمی
ته وانسگر تگرا اقتباسانسان وجود دارد. از ديدگاه نقد بومدروجود انسان و غير

فرّه در قالب پرنده )سپيدا( و برّه )فرهان(، فرّه را از است با عينيتّ بخشيدن به 
يی فردوسی وجود دارد، خارج کند و در فضا شاهنامةحالتی انتزاعی که در 

ر اند؛ دانسان به يکديگرآميختهه در اين دوره انسان و غيرای نشان دهد کاسطوره
گر کنند و هيچ کدام فراتر و فروتر از يکديگر نيستند. اقتباسيک ساحت زيست می

. کنندة نظم گيتی قرار دهديدا و فرهان را در جايگاه برقرارتلاش کرده است که سپ
دارد به رابطة انسان و طبيعت نمحورانه گر نگاهی انسانگرا اقتباساز ديدگاه نقد بوم

های برتر انسانی و پادشاهان مفهومی انتزاعی که تنها در وجود شخصيت و فرّه را
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داند بلکه فرّه نمودی آشکار دارد و بخشی از طبيعت ظهور و بروز داشته باشد، نمی
ودات که حيات همة موج آيد تا به مقابله با شرور طبيعیاست که به ياری انسان می

 هايی که در آثارکند، بپردازد. انتخاب سپيدا و فرهان و خويشکاریرا تهديد می
ها نسبت داده شده است، با آنچه در متون اساطيری در باره فرّه ذکر يوسفی به آن

گر توانسته است پيوند داستان را با فضای است ارتباط دارد و اقتباس شده
 . ای حفظ کنداسطوره
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The concept of Farr, as one of the mythological ideas, refers to the relationship 
between humans and nature. Those who believed in myths believed that Farr, 
or the divine power, exists in all beings, both human and animal, and causes 
them to perfect their functions. In Shānāmeh, this power is sometimes 
associated with animal symbols, highlighting the synchronization of humans 
and nature in establishing order and preserving nature from the power of anti-
nature during mythological times. The present article, using a descriptive-
analytical method, focuses on the function of Farr in Mohammadrezā 
Yousefi's adaptations of Shānāmeh, written for children and teenagers. In his 
works, Farr, in the form of animals such as a bird (Spida) and a lamb (Farhan), 
creates order and saves both humans and nature from the elements of 
antinature, such as Divan (demons), drought, and severe cold. The research 
shows that Yousefi has presented Farr's animal symbols in a mythological way 
for his audience with a bio-oriented approach. In these works, Farr is a part of 
nature that fights against evil, restores order, and helps in the survival of both 
humans and non-humans. In later historical periods, the role of Farr changes, 
and it is placed at the service of political and social order. 
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